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  جواد طيب

  ٢٠٢٠ اکتوبر ٠٧

  
  جواد طيب

 صلح ۀپروژ توھمات طرد :نخست سخن
 توليد ۀشيو ِمناسبات اين زادۀ و داده جنگ چون است؛ یئبورژوا نظام و مراودات کُل نابودی و نفی گرو در پايدار صلح

 جنگ دو ميان ایوقفه يا ايست، يک حد در جنگ، فقدان مفھوم به فقط صلح است، طبقاتی جامعه کهھنگامی تا .است

 برتر موقعيت و ھژمونی دوبارۀ ِتثبيت و کسب و اقتصادی ھایبحران درونی، تناقضات رجوع و رفع برای ھمآن است؛

 با مبھم ھاییئگوکُلی و دستی دم ھایتحليل سوای ھم افغانستان در صلح و جنگ ۀادام  .دنيا در امپرياليستی کشورھای

  .دارد مزدی -بردگی سيستم کُل اقتصادی بحران در عميقی ھایريشه ناسيوناليستی و تباری رويکرد

 و گسترده فساد درونی، تناقضات به بنا قدرت از بيرون ھم چه و قدرت در چه افغانستان بورژوازی مختلف ھایجناح

 ديگر و طالبان حضور .اند داده دست از را مردم بالای کردن حکومت توان سود، تقسيم سر بر کشمکش کُل در

 داریسرمايه ھایقدرت ژیيسترات و حاکم مناسبات تناقضات محصول خود که ت،ولايا و کابل در تروريستی ھایگروه

 ھایگروه قدرت و توان از نه کشور سراسر در ناامنی و بدامنی افزايش به رو روند منوال ھمين به .است جھانی

  .است حاکم دولت تشتت و ناتوانی ضعف، از البته صد بلکه تروريستی؛

 و جنگ در تروريستی ھایگروه و طالبان با گذشته ۀدھ دو در ناتو و امريکا که آيدمی بر چنين امر ظاھر از که ھرچند

 و نخورده زمين تا داشتند قرار نيروھا اين بغل زير گاه تکيه عنوانبه مختلف اشکال به حقيقت در اما اند؛ بوده منازعه

 .رودمی پيش به قالب ھمين در ھم صلح به رسيدن برای توافق و مذاکرات فرايند اين، بنابر .نگردند متلاشی ًکاملا

 طرف از کهکسانی ھم چه و پشم و ريش با طالبان سوی از که یئھاآن چه صلح، برای کننده مذاکره ھایگروه و ءاعضا

 و رداسرمايه ۀطبق نمايندگان اند،کرده شرکت مرد و زن از اعم يکش ھایلباس و کروات با امريکا، و افغانستان دولت

 اين در جامعه، مترقی نيروھای و دستانھیت اجتماعی جنبش از فردی و نماينده ھيچ ند؛ا موجود نظم و مناسبات حافظ

 و جنگ اين طبقاتی ماھيت اساس بدين .ندارد حضور شود،می گرفته تصميم جامعه، آيندۀ و حال سر بر که پروسه
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 تفاوت سوای شوند، که اینتيجه ھر به منتج ھالسهج اين .خوردمی چشم به وضوح به و است روشن خيلی صلح،

 حاکم مناسبات مدافعان و سرمايه صاحبان نفع به اشطبقاتی خصلت به بنا شان نمايندگان و متخاصم ھایجناح ظاھری

   .شد خواھد تمام

 صلح و جنگ .باشند هداشت صلح اين به نسبت توھمی ھيچ نبايد مترقی نيروھای ۀھم و کارگر ۀطبق اجتماعی جنبش

 صلح ھم نه و است آدم تن چند خرابی کله زادۀ جنگ نه نيستند؛ طبقات ماورای موضوعات يا عاطفی-اخلاقی ھایپديده

 جنگِ که ایگونه ھمان .است نھفته ایطبقه ِمنافع صلحی و جنگ ھر پشت .است خاص گروه يک انديشی خير محصول

 نگھدار و حافظ که ھم صلحی کشيد، خون و خاک به را مردم از عظيمی بخش گیزند آن تبعات و قرنه نيم ارتجاعی

 ھایزمينه پيش از تربيش بلکه نيست؛ جامعه ينیئپا طبقات زندگی وضع بھبود به قادر که تنھا نه ،باشد موجود وضع

  .سازدمی مھيا را دستھیت طبقات استثمار و کشيدگی ستم

 را موجود وضعيت توانندمی دارند، توليدی مناسبات در که یاجتماعي موقعيت هب نظر جامعه ينیئپا ھایبندی صورت

 رسيده يابیسازمان از ایدرجه به پيشاپيش کارگر ۀطبق بالاخص دست،ھیت طبقات کهاين بر مشروط اما دھند؛ تغيير

 فقدان در .باشند داشته را خود سياسی تشکيلات و احزاب يعنی سياسی؛ قدرت در گریدخالت نھادھای و باشند

 توان ،جامعه ديگر ھایلايه و اقشار ھمانند ھم کارگر ۀطبق سياسی، قدرت طرف به رفتن ساختارھای و ھاميکانيزم

  .ندارد را سرمايه ھيولای با پيروزمندانه مبارزۀ

 و جنگ از تناعام اين ولی است؛ ھمين ھم کارگر ۀطبق فوری خواست است، جنگ فوری قطع مردم ۀھم خواست

 نفع به جنگ اين .زد گره افغانستان در بورژوازی نظام کُل بر دستھیت طبقات پيروزی با بايد را پايدار صلح به رسيدن

ذاکره م ھایگروه طبقاتی ماھيت افشای مانع نبايد ایمرحله ھيچ در است ھم موجه که جنگ رد اما نيست؛ کارگران

  .گردد صلح برای کننده

 زنان، بر خشونت و ستم اشکال زدودن و اجتماعی رفاه پھلوی در پايدار صلح نيست؛ جنگ فقدان تنھا ارپايد صلح

 که تنھا نه .نيست کافی اما است؛ لازم حقوقی برابری .دارد ناگسستنی پيوند اجتماعی برابری با مردم، ۀھم و کودکان

 و بيان شرط و قيدبی آزادی حق دارای بايد غيره،و اجتماعی موقف قوم، جنسيت، زبان، از مستقل مردم ھایتوده

 داشته را ھاآزادی و حقوق اين تعميل و گيریبھره ھایزمينه و امکانات بلکه باشند؛ اساسی ھایآزادی و حقوق مجموع

  .باشند

 نجات انسانی ضد اعمال غيره و یئصحرا محاکم آزاری، کودک ستيزی، زن سنگسار، بستن، دُره به شر از بايد مردم

  .داد سازمان را مردم ھایتوده و شد جمع ھم دور بايد صلحی چنين برای .يابند

 طبقات خواست به تمکين و پذيرش( " خواسته خود بندگی "از بنيادی یئرھا و اجتماعی مظالم بساط کردن جمع برای

 منازعه، بيدرنگ پايان و جنگ صلح، مثل اجتماعی موضوعات در و بيابند؛ سازمان بخورند، تکان بايد مردم )فرادست

 و گيردمی را یديگر نوع جای بورژوازی ارتجاع از نوعیً مطمئنا آن، غير در .باشند داشته را خود بديل و الترناتيف

  .يابد تداوم امروز از بدتر ممکن، و امروزی اشکال در نوعانش برھم انسان ستم تاريخ

  اعتراض ۀماھنام دھم ۀشمار

  
  


